
اصلاح البلاد  
يوسف بيگ باباپور

علامه سيدّ على ميبدى يزدى، اصلاح البلاد، سيد صادق 
حسينى اشكورى، قم: مجمع ذخائر اسلامى، 1388.

اشاره
يكى از آثار علامه سيد على ميبدى يزدى (متوفى 1317 هـ.ق) كتاب اصلاح البلاد است. از طبق آن چه مؤلفّ در مقدّمه 
كتاب توضيح مى دهد، پس از آن كه هنگام اقامت وى در كرمانشاه گرفتارى هاى اهل دين و تقوا را ملاحظه نموده، به 
حدّى كه بعضى از اعمال ناشايسته از لوازم مردم گشته، سكوت را شايسته ندانسته و مطابق شرع نبوى و دستورات 

حضرت اهل بيت(ع) به جهت اصلاح مردم اين كتاب را نگاشته است.
بخش عمده مطالب اين كتاب، راه كارهاى علمى است كه مؤلفّ به جهت اصلاح حال بلاد مسلمين ارائه نموده است؛ لذا 
مخاطبِ آن تمامى شيعيان مى باشند، در عين حال از علما و اعيان و بزرگان درخواست مى نمايد كه با مراعات امورى كه 

در اين كتاب گوشزد مى نمايد، جمع زيادى از زير دستان را كه نگاه به اعمال و رفتار آنان مى نمايد، اصلاح نمايد.
بررسى مطالب اين كتاب، علاوه بر مضامين دينى و اخلاقى، از جهت نكات اجتماعى و تاريخى نيز حايز اهميت است.

معرفى مؤلف و اثر او
چهارم،  امام  به  واسطه  چهارده  با  ميبدى،  علامه  نسب 
از  ميبدى  خاندان  مى رسد.  العابدين(ع)  زين  سجاد  حضرت 
خانواده هاى علمى معروف در ميبد و يزد و كرمانشاه و تهران 

و مشهد رضوى هستند.
از  ميبدى  علامه  مى آيد،  بر  كتاب  اين  مفاد  از  چنان كه 
انديش مندان دينى است كه امر به معروف و نهى از منكر را 
سرلوحه كارهاى خود قرار داده بود، به طورى كه در هر فرصتى 
از موعظه و ارشاد دريغ نمى كرد. اين كار را نه تنها نسبت به 

مردم عادى، بلكه در اجتماعات طلاّب و مجالس علما و صاحبان 
منصب هاى سياسى و اجتماعى نيز انجام مى داد. وى در عين 
حال از قبوى هداياى صاحبان منصب سرباز مى زد. شايد بهترين 
جلوه اصلاحات دينى را از اين مرد بزرگ بتوان در اين كتاب ديد 
كه مؤلفّ خلاصه اى از تجربيات و ماجراهاى تاريخى و اجتماعى 
عصر خويش را در مقابله و مواجهه با منقصه هاى اجتماعى و ضدّ 
اخلاقى ـ دينى بيان كرده است. از جمله اصلاحاتى كه سيد در 
آن موفق بوده، دفع بدعت ها و عقايد سخيفى است كه بعضى از 
عوام النّاس بدان معتقد بوده اند. عاداتى كه منشأ معلومى ندارد و 
بعضى از آن ها با قالبى مقدّس و دينى در مقابل تعليمات دينى 
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اصلاح البلاد» (اصلاح البلاد، صص 27 – 28).
كتاب پس از يك مقدّمه اجمالى، در دو فصل مرتبّ شده 
است و هر فصل چندين عنوان فرعى دارد. شمّه اى از عناوين 

آن بدين قرار است:

فصل اوّل 
گفتارهايى در نصيحت و موعظه و پند: (سفارشات مرحوم 
والد در باره زن گرفتن و تجارت، اعتراض بر قاضى در قرائت 
صحرانشين،  شراب خوار  موعظه  خمر،  شرب  قبايح  قرآن، 
مساجدى كه پادشاهان ساخته اند، شفا گرفتن نابيناى كرمانشاهى 

از امام رضا(ع) و ... ).

فصل دوم 
بلاد  اصلاح  اسباب  كه  كردارهايى 
شب هاى  عبادات  نماز،  دادن  (ياد  شد: 
براى  فقهى  مختلف  ابواب  بيان  قدر، 
و  ساز  محل،  كدخداى  حكايت  مردم، 
آواز به بهانه هاى مختلف، مادر مسلمان 
كه  شراب خوارى  يهودى،  دختر  و 
رحمت خدا مى طلبد، مال مردم خورى، 
زنانه،  بدعت هاى  يهودى،  چلهّ نشينى 
روزه شاه پريان، حساسيت معاويه نسبت 

به اسم على، لقب دادن بى جا، و ...)

قدّ علم كرده اند.
ميبدى در «اصلاحات» در مقابل كسانى كه در لباس دين 
و زهد و تقوا ! حقوق فقرا را تصرّف كرده و در خمس و زكات 
و غيره با عنوان هايى نظير «مصالحه شرعيّه» تصرّف مى كنند، 
به شدّت ايستاده، و از كسانى كه در موقوفات تصرّف مى كنند، به 
غير واقف عمل مى كنند و نام متولى شرعى بر خود گذاشته اند، 

انتقاد مى كند.
تامّ داشته، به طورى  علامه ميبدى در كرمانشاه مرجعيت 
كه بعضى از علما بر رساله عمليّه او حاشيه زده اند، و اين حاكى 
در  علامه  دقّت  و  تنوّع  اوست.  فقهى  مبانى  به  آنان  توجه  از 
تا بزرگان اهل فن و  رسائل گوناگون كه نگاشته، سبب شده 
تحقيق، زبان به ثناى او بگشايند؛ از آن جمله علامه شيخ آقا 
بزرگ تهرانى، فاضل اردكانى، سيدحسن حسينى يزدى (اشرف 

الواعظين) و ... .
علامه ميبدى، ذى فنون بوده و علاوه بر علوم حوزوى مانند 
فقه و اصول و كلام و تفسير و حديث، و علوم عقلى مانند فلسفه، 
اطلاعات گسترده اى در علوم مشابه داشت و از تنوّع آثار وى 
كه به 67 عنوان كتاب و رساله مى رسد، كاملاً مشهود و معلوم 

است.
وى در مقدّمه كتاب اصلاح البلاد، در علتّ تصنيف آن چنين 

فرمايد: 
عتبات  از  را  ما  كشيد  چندى  الهى  قضاى  «چون 
عاليات بعد از طول مجاورت به بلده كرمانشاهان، و ديديم 
كه بسيارى اسباب گرفتارى از اهل ديانت و تقوا است، و 
لازمه وجود مردم شده، و اغلب اهل ديانت تن در داده اند به 
اعراض از آن  ها، و هيچ كس در فكر اصلاح آن ها نيست، و 
در امتناع زوال مثل مسلمّات و لوازم زندگى شده، با نهايت 
زشتى و ناشايستگى، و نظر كردم به فرمايشات خداوند -جلّ 
جلاله- به پيغمبران(ع) در مقابل راهنمايى و راست روى، 
و ديدم به قدر امكان معاذير ظاهريه را نپذيرفته و در همه 
حال و همه نحو و همه جا قدر امكان امر به اصلاح فرموده 
... دانستم كه به هيچ وجه عذرى و گريزى نيست از براى 
عقل مكلفّ از جميع مراتب اقدام و اهتمام در اصلاح عادات 
ناپسنديده؛ لهذا به توفيق خدا و اعانت حضرت رسول و ائمه 
هدى(ع) كمر همّت بسته و آستين سعى بالا بسته و دامن 
كفايت برزده، در صدد اين رساله برآمدم و او را نام زدم به « 
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